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مقدمه
قـرآن کریـم آخریـن سـروش آسـمانی اسـت کـه بـر آخریـن پیامبـر، یعنـی حضـرت 

محمـد)ص(، فـرود آمـد و جهانیـان را بـه نور و کمـال هدایت کـرد. قرآن نه فقـط یک کتاب 

بلکـه یـک معجـزه اسـت کـه نشـانه صـدق پیامبـر)ص( اسـت و از ایـن رو، اعجاز قـرآن از 

همـان اوایـل ظهـور اسـلام مـورد توجـه مسـلمانان و مخالفـان آن ها قـرار گرفـت. اعجاز 

قـرآن دارای ابعـاد متفاوتی اسـت؛ مثل فصاحـت و بلاغت، محتوای عالـی، اخبار غیبی و 

ازجملـه مباحثـی کـه قرآن کریـم به آن پرداخته اسـت، بیان نـکات علمی از آغـاز آفرینش 

آسـمان و زمیـن و... می باشـد کـه همـواره مـورد حیـرت مخالفان، و شـگفتی مسـلمانان 

و معتقـدان قـرآن شـده اسـت. ازجملـه کسـانی کـه تحـت تأثیـر ایـن محتـوا قـرار گرفته، 

موریـس بـوکای فرانسـوی اسـت که بـا تحقیق در مورد جسـد فرعـون و تطبیـق آن با آیات 

قـرآن مسـلمان شـد. وی آیـات زیـادی از قـرآن را مـورد بحـث قرار داده اسـت کـه در این 

تحقیـق نمونه هایـی از تحقیقـات ایشـان بیـان می گردد.

1. مفهوم شناسی

1-1. اعجاز

اعجـاز در لغـت: واژه هـای اعجـاز، معجـزه از عجـز بـه معنـای ضعـف و ناتوانی مشـتق 

شـده اسـت. عجـز ضد قـدرت اسـت، عجـز ناتوانی اسـت و اعجـاز مصدر بـاب ثلاثی 

مزیـد، بـاب افعـال، بـه معنـای ناتوان کـردن اسـت )ابـن منظـور، 1414، ج۵، ص۵8(.

اعجـاز در اصطـلاح دانشـمندان علـم کلام و علـوم قرآنـی، کار خارق العاده ای اسـت 

کـه توسـط مدعـی پیامبـری، مطابـق بـا ادعـای پیامبـری انجام شـده، همـراه بـا تحدی و 

مبارزه طلبـی اسـت کـه دیگـران از انجـام آن ناتوان انـد و خداونـد آن قدرت را بـرای اثبات 

پیامبـری بـه وی می دهد.

برخـی دانشـمندان غربـی ماننـد Miracle معجزه را »امـر شـگفت انگیز« غیرعادی و 

تکان دهنـده دانسـته اند )قراملکـی، 1۳8۳، ص64(. برخـی دیگـر ماننـد Sign معجزه را 

بـه »امـر معنـادار« تفسـیر کرده اند و مراد آنان آیه و نشـانه اسـت؛ بـه این معنا کـه آنچه در 
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اعجـاز درخـور تأمـل اسـت، ماهیت فعـل و خارق عـادت نیسـت، بلکه معنـا و دلالت، 

مـورد توجـه اسـت؛ یعنـی آن آگاهی کـه از علم به یک شـئ برای انسـان حاصل می شـود 

)قراملکی، 1۳8۳، ص6۵(.

همچنـان آقـای »هالنـدا« آن را بـه معنای »هماهنگـی رویدادهـا« دانسـته و نیز برخی 

امـر »تبیین ناپذیـر« تفسـیر کرده انـد  بـه  دیگـر ماننـد »جـان هرمـن رنـدل« اعجـاز را 

.)68  - ص67   ،1۳8۳ )قراملکـی، 

ایـن تعاریـف از اعجـاز هرکـدام فاقـد ارکان و شـرایط اعجـاز اصطلاحـی اسـت کـه 

 مقصود دین داران اسـت. چون در تعریـف اعجاز مفاهیمی ماننـد ادعای پیامبری، 
ً
عمومـا

دلالـت بـر اثبـات پیامبـری، و ارتباط باخـدا، تحـدی و عدم معارضه لحاظ شـده اسـت.

2. ابعاد اعجاز
اعجـاز قـرآن از مهم تریـن مباحث علـوم قرآنی، کلام اسـلامی و ادبیات عـرب و از مبانی 

 
ِّ

 لِکل
ً
کتـابَ تِبْیانـا

ْ
یک ال

َ
نـا عَل

ْ
ل دیـن اسـلام اسـت که خداونـد متعال فرمـوده اسـت: »وَ نَزَّ

مُسْـلِمِینَ«؛ و مـا ایـن کتـاب )آسـمانی( را بـر تو نازل 
ْ
ـری لِل

ْ
 وَ بُش

ً
ـی ءٍ وَ هُـدی وَ رَحْمَـة

َ
ش

کردیـم کـه بیانگـر همه چیـز اسـت و مایـه هدایـت و رحمـت و بشـارت برای مسـلمانان 

اسـت« )نحـل، 89(. همچنـان قـرآن کریم اقیانـوس بی کران معارف اسـت کـه نمی توان 

بـه ژرفـای حقایـق و دانسـتنی های آن دسـت یافـت که بـا اثبات اعجـاز قرآن، الهـی بودن 

آن اثبـات می گـردد و ایـن اعجـاز در مقابـل مخالفـان در ابعـاد متفـاوت، علمـی، بیانی، 

خبرهـای غیبـی و... بیان شـده اسـت کـه به اختصـار ذکر می شـود.

1-2. اعجاز بیانی قرآن )فصاحت ابلاغت(

قـرآن یـک معجـزه ادبـی اسـت؛ فصیـح بـودن آن در حـد اعـلای فصاحـت و بلاغـت و 

رسـا بـودن آن نیـز کامـل اسـت؛ به طوری کـه در قبـل و بعـد از ظهور اسـلام هیچ شـعر یا 

خطبـه و کلام عربـی بـه پایـه آن نرسـیده اسـت. کلمـات آن دارای دقیق تریـن معنـا اسـت 

کـه نمی تـوان بـدون از بیـن رفتـن معنـا آن را جایگزیـن کـرد و کلمـات اگرچـه در ظاهـر 

هم معنـی هسـتند ولـی تفاوت هـای اندکـی دارند که سـبب کاربردهـای متفـاوت آن ها در 
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 دو کلمـه نعـم و بلـی متـرادف هسـتند، ولـی در قـرآن بلـی همـواره 
ً
قـرآن می شـود؛ مثـلا

حَقِّ 
ْ
یـسَ هـذا بِال

َ
 ل

َ
 أ

َ
جـواب سـؤالی اسـت کـه بـا حـرف نفـی پرسـیده شـود ماننـد »قـال

نـا« )انعـام،۳0(، و نعـم جـواب سـؤالی اسـت کـه بـا هـل پرسـیده شـود  ـوا بَلـی وَ رَبِّ
ُ
قال

ـوا نَعَـم« )اعـراف، 4۵(. از این گونه کلمات 
ُ
ا قال

ًّ
کـمْ حَق  رَبُّ

َ
ـمْ ما وَعَـد

ُ
ت

ْ
 وَجَد

ْ
هَـل

َ
ماننـد »ف

متـرادف می تـوان بـه حمد و شـکر، اقعـد و اجلس، بخل و شـح و واژگان دیگر اشـاره کرد 

)معرفـت، 1۳96، ج4، ص۲۲6(.

2-2. سبک و نظم خاص قرآن

هرچنـد قـرآن از حـروف و کلمـات معمولـی زبـان عـرب تشـکیل شـده اسـت، امـا نظم 

خـاص خـود و تألیف منحصربه فـرد آن در ترکیبات کلامی آن معجزه اسـت؛ یعنی سـبک 

خـاص آن، نـه شـعر، نـه نظـم اسـت بلکـه کلامی خاص اسـت کـه قابـل تقلید نیسـت. 

گاهـی دارد و بهترین آن ها را انتخاب  چراکـه خداونـد از همه حـروف و کلمات و ترکیبات آ

کـرده اسـت، ولـی مـا نه علم کامـل الهـی را داریم و نـه قـدرت او را و لـذا نمی توانیم مثل 

او سـخنی بگوییم. 

عـلاوه بـر خـود کلمـات، نظـم قـرآن یعنـی نحـوه قرارگیـری کلمـات در کنـار هـم نیز 

بخشـی از اعجـاز بیانـی اسـت. به عنوان مثـال، در مـورد نظـم قـرآن جرجانـی نویسـنده 

« می گوید که اگر گفته می شـد 
ً
 عُیونـا

َ
رْض

َ ْ
رْنَـا ال جَّ

َ
کتـاب دلایـل اعجـاز در ذیـل آیـه »وَ ف

»فجّرنـا عیـون الارض« یـا »فجّرنا عیون فـی الارض« مقصود آیـه را نمی رسـانید و با ارائه 

مثـال می گویـد کـه در قرآن هیچ کلمه ای نیسـت کـه در جای خود نباشـد یا لفـظ دیگری 

بـرای نشسـتن در آنجـا مناسـب تر باشـد. مـوارد دیگـری کـه در بحـث اعجاز بیانـی ذکر 

می شـود سـبک قـرآن اسـت که با شـعر و نثـر تفـاوت دارد، وزن و قافیـه آن و انـواع صنایع 

ادبـی ماننـد تشـبیه، کنایه، تمثیـل و غیره اسـت )جرجانـی، 1۳68، ص۲8(.

3-2. معارف عالی الهی قرآن از یک فرد امّی

وقتـی معـارف قـرآن در زمینه توحیـد و صفات خدا با دیگر کتاب های آسـمانی و سـخنان 

فلاسـفه و حکما، مقایسـه شـود متوجه می شـویم کـه قرآن چیز دیگری اسـت کـه عقل ها 
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را متحیـر می نمایـد و دیگـران از آوردن معارفـی مثـل آن عاجزنـد و ایـن در حالـی اسـت 

کـه همـه ایـن معـارف توسـط یک فـرد امّـی )بی سـواد( بیان شـده اسـت )میـر محمدی، 

1۳77، ص۲00(.

همچنیـن دانشـمند آمریکایی بنـام »خانم مارگـرت مارکوس« می نویسـد: جنبه اعجاز 

قـرآن نه فقـط مربـوط به اصل و محتـوا بوده، بلکه مربوط به شـکل و ظاهر آن نیز می شـود. 

چگونـه می توانـد مـردی درس ناخوانـده اثـری به جا بگـذارد که نه تنهـا بالاتر وبرتـر از آن 

وجـود نـدارد، بلکـه قابل مقایسـه نیسـت. قـرآن مقامـی دارد کـه حتی اگـر جـن و انس با 

یکدیگـر همـکاری کنـد، نمی توانند شـبیه آن را بـه وجـود بیاورند. به حضـرت محمد)ص( 

از طـرف خداونـد اجـازه داده شدهسـت که تـا همه مخالفـان را بـه مبارزه دعـوت کند که 

یک سـوره نظیـر آن بیاورند کـه هیچ وقت نتوانسـتند )علیقلـی، 1۳7۵، ص۲4(.

4-2. خبرهای غیبی از گذشته و آینده

قـرآن در مـوارد متعـددی از اقوام گذشـته که اثری از آن هـا نبود مثل قوم لـوط و عاد و ثمود 

و... سـخن گفتـه اسـت و اکتشـافات بعدی باسـتان شناسـان این مسـائل را اثبـات کرده و 

می کنـد و یـا در مـواردی از مسـائل آینـده سـخن می راند مثل پیش بینی شکسـت ایـران از 

روم کـه بـه وقـوع پیوسـت. ایـن اخبار غیبی اسـت که بشـر عـادی از آوردن مثـل آن عاجز 

اسـت )معرفت، 1۳96، ج4، ص64(.

5-2. قوانین محکم قرآن

قائـل ایـن سـخن نیـز آیت اللـه خویی )ره( اسـت که نظـام تشـریع و قانون گذاری قـرآن از 

چنـان متانـت و اسـتواری برخوردار اسـت که هیچ کس قادر نیسـت مثل آن را بیـاورد بلکه 

انسـان ها هـر قانونی که می گذارند پس از گذشـت چندی اشـکالات و سسـتی آن آشـکار 

می شـود و خـود ناچـار بـه تغییـر آن می شـوند. بـرای مثـال قـرآن بـه نظـام عدل و وسـط، 

بـرادری و علـم دعـوت می کنـد و درجایـی کـه به آخـرت می پـردازد دنیـا را هـم فراموش 

نمی کنـد )معرفـت، 1۳96، ج4، ص64(.
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6-2. استقامت بیان )عدم اختلاف در قرآن(

قـرآن در طـی ۲۳ سـال بـر پیامبـر)ص( نازل شـد که گاهـی در شـرایط جنگ، صلح، سـفر 

و... بـود ولـی بااین حـال اختـلاف و تناقضـی در بیانـات قرآنی وجـود نـدارد. درحالی که 

اگر یک نویسـنده در طی چند سـال مشـغول نوشـتن باشـد گاهی در ابتدا و انتها و مطالب 

داخـل نوشـته تناقضاتـی بـه چشـم می خـورد. ایـن مطلـب، اعجـاز قـرآن را می رسـاند 

کـه هیـچ انسـانی نمی توانـد مثـل قـرآن این گونـه سـخن گویـد کـه ایـن نظریـه را شـیخ 

محمدجـواد بلاغـی و آیت اللـه خویـی نیـز پذیرفته انـد )معرفـت، 1۳96، ج4، 1۳۳(.

7-2. صرفه و اعجاز قرآن

برخـی معتقدنـد کـه اعجـاز قـرآن ازآن جهت اسـت کـه خداونـد اجـازه نمی دهد کسـی 

مثـل قـرآن را بیـاورد یعنـی قـدرت را از مخالفیـن سـلب می کنـد. البتـه این نظریه به سـه 

صـورت تصویـر شـده اسـت. اول: این کـه بگوییـم خداونـد انگیـزه افـراد مخالـف قرآن 

را سـلب می کنـد. دوم: اینکـه بگوییـم خداونـد علـوم لازم آن هـا را سـلب می کند. سـوم: 

اینکـه بگوییـم بااینکـه قصـد مخالفـت دارنـد و قـدرت بـرآوردن مثـل قـرآن دارنـد، امـا 

 صاحب نظران علـوم قرآن ایـن دیدگاه 
ً
 می گیـرد. معمـولا

ً
خداونـد)ج( جلـوی آن هـا را جبـرا

نمی پذیرنـد. را 

8-2. اعجاز علمی

یکـی از مهم تریـن ابعـاد اعجـاز قـرآن کـه در چنـد قـرن اخیـر ظاهـر شـد و بسـیاری از 

متخصصـان و دانشـمندان را به شـگفتی واداشـت و بسـیاری از صاحب نظـران علوم قرآن 

نیـز بـدان تصریـح کرده انـد، اشـارات علمـی دقیـق و تغییرناپذیـر در قـرآن کریم بـوده که 

به صـورت گـذرا و کلـی بیـان گردیـده اسـت و تصـور می شـود بـه علومـی اشـاره دارد که 

یـا در زمـان آوردن قرآن ناشـناخته بوده اسـت که بعدها روشـن شـده اسـت، یـا در بعضی 

مـوارد هنوز کشـف نشـده اسـت کـه در مورد تعـداد دقیق ایـن آیات و تفسـیر آن نیـز میان 

مفسـرین اختلاف نظـر فـراوان وجـود دارد. نمونه هـای اعجـاز علمـی قـرآن می تـوان بـه 

حرکـت خورشـید )یـس، ۳8( برخـلاف تفاسـیر اولیـه بـه حرکـت ظاهـری خورشـید در 
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آسـمان تفسـیر نمی شـود، نیروی جاذبـه، لقـاح ابرهـا، زوجیـت اشـیا و ترتیـب مراحـل 

خلقـت انسـان اشـاره کـرد. بعضـی از ایـن آیات شـامل مـوارد زیر اسـت:

- تعـدادی از آیـات بـه حرکـت خورشـید و مـاه و اجـرام آسـمانی اشـاره می کننـد. 

عَلِیـمِ« )یـس، ۳8(؛ و خورشـید 
ْ
عَزِیـزِ ال

ْ
دِیـرُ ال

ْ
ق

َ
لِـک ت

َ
هَـا ۚ ذ

َ
رٍّ ل

َ
جْـرِی لِمُسْـتَق

َ
ـمْسُ ت

َّ
»وَالش

)نیـز بـرای آن هـا آیتی اسـت( که پیوسـته به سـوی قرارگاهش در حرکت اسـت، ایـن تقدیر 

خداونـد قـادر و دانا اسـت.

 فی فلکٍ یسبحون« به معنای »هر کدام در فلکی شناورند« )یس، ۳6(. 
ٌ

- »و کل

-»الشـمس و القمـر دائبیـن« بـه معنـای »خورشـید و مـاه هـر دو در حـال حرکـت 

هسـتند«)ابراهیم، ۳۳(. برخـلاف تفاسـیر اولیـه بـه حرکت ظاهری خورشـید در آسـمان 

تفسـیر نمی شـود بلکه به شـناور بودن خورشـید و ماه و سـایر سـتارگان در درون کهکشـان 

یـا همـراه بـا کل کهکشـان در فضا تفسـیر می شـود )رضایـی اصفهانـی، 1۳87، ص61-

.)71

3. تحقیقات موریس بوکای 
موریـس بـوکای فرانسـوی در 19 ژوئیـه سـال 19۲0 در شـهر پوسـی وگ به دنیـا آمد و 17 

فوریه سـال 1998 درگذشـت. پزشـکی را از سـال 194۵ تا 198۲ فرا گرفت و متخصص 

دسـتگاه گوارش شد.

1-3. تحقیق بوکای در مورد فرعون

بوکای در سـال 197۳ به عنوان پزشـک خانوادگی ملک فیصل، پادشـاه عربسـتان سـعودی 

تعییـن شـد. وی همچنیـن پزشـک برخـی از اعضـای خانـواده رئیس جمهـور مصـر، انور 

 مسـلمان شـد.
ً
سـادات نیز بوده اسـت. وی در اول مسـیحی بود بعدا

در زمان ریاسـت جمهوری فرانسـوا میتران در سـال 1981 میلادی جسـد مومیایی شده 

فرعـون بـرای برخـی آزمایش هـا و تحقیقات از مصر به فرانسـه منتقل شـد. موریس بوکای 

ریاسـت این گروه تحقیق و ترمیم جسـد مومیایی را بر عهده داشـت. او برخلاف سـایرین 

کـه قصدترمیـم جسـد را داشـتند، تصمیم داشـت چگونگـی مرگ ایـن فرعـون را دریابد. 
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تحقیقـات پروفسـور بوکای همچنـان ادامه داشـت تا اینکه در سـاعات پایانی شـب نتایج 

نهایـی ظاهـر شـد؛ بقایـای نمکـی که پـس از سـاعت ها تحقیق بر جسـد فرعون کشـف، 

شـد نشـان مـی داد کـه او در دریا غرق شـده اسـت و پس از مرگـش برای حفظ جسـد، آن 

را مومیایـی کرده انـد؛ امـا مسـئله دیگـری کـه باعث تعجـب بیش ازحـد پروفسـور بوکای 

شـده بـود ایـن مسـئله بود که چگونه این جسـد سـالم تر از سـایر اجسـاد، باقی مانـده بود 

درحالی کـه این جسـد را از دریـا بیرون کشـیده بودند.

یع بوکای با متن قرآن 2-3.  تطبیق نتایج تحقیق مور

پروفسـور موریـس بـوکای در حال آماده کردن گـزارش نهایی در مورد کشـف جدید )مرگ 

فرعـون به وسـیله غـرق شـدن در دریـا و مومیایی جسـد او بلافاصله پس از بیرون کشـیدن 

از دریـا( بـود کـه یکـی از حضار درگوشـی به او یادآور شـد که بـرای انتشـار نتیجه تحقیق 

 مطابق با نظـر مسـلمانان در مورد غرق شـدن 
ً
عجلـه نکنـد، چراکـه نتیجه تحقیـق کامـلا

فرعـون اسـت. ولـی موریس بوکای به شـدت این خبـر را رد کـرده و آن را بعید دانسـت. او 

بـر ایـن عقیده بود که رسـیدن بـه چنین نتیجـه بزرگی ممکن نیسـت مگر با پیشـرفت علم 
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و بـا اسـتفاده از امکانات دقیق و پیشـرفته کامپیوتری. در جواب او یکـی از حضار بیان کرد 

کـه قرآنـی کـه مسـلمانان به آن ایمـان دارند قصه غرق شـدن فرعون و سـالم ماندن جسـد 

او بعـد از مرگ را خبر داده اسـت.

حیـرت و سـردرگمی پروفسـور بوکای دوچندان شـد زیرا ایـن مومیایی در سـال 1898 

 در حدود ۲00 سـال قبل کشـف شـده بـود، درحالی که قرآن مسـلمانان 
ً
میـلادی و تقریبـا

1400 سـال قبـل بـر پیامبـر اسـلام نـازل شـده اسـت؟! جالـب این کـه قـرآن می فرماید: 

»الیـوم ننجیـک ببدنـک« کـه ایـن »الیوم« نشـان می دهـد که جسـد فرعون همـان روزی 

کـه در آب غـرق شـده، همـان روز دوبـاره از آب گرفتـه شـده و بدنـش نجات پیـدا کرده و 

خداونـد خواسـته ایـن جسـد بـرای عبـرت آینـدگان باقـی بمانـد و جالب اسـت کـه تمام 

جسـدهای فراعنـه پژمـرده شـده ولی جسـد فرعون زمان موسـی)ع( بسـیار شـاداب و حتی 

 پیداسـت.
ً
موهای سـرش کاملا

پروفسـور موریـس بـوکای تـورات و انجیـل را بررسـی کـرد امـا هیـچ ذکـری از نجات 

جسـد فرعـون در آن هـا وجود نداشـت.

4. مسلمان شدن موریس بوکای 
پـس از اتمـام تحقیـق و ترمیـم جسـد فرعـون، آن را بـه مصـر بازگرداندنـد، ولـی موریس 

بـوکای خاطـرش آرام نگرفـت و تصمیـم گرفـت تا به کشـورهای اسـلامی سـفر کنـد و از 

صحـت خبر در مورد ذکر نجات جسـد فرعون توسـط قـرآن مطمئن شـود. در یکی از این 

 
َ

ک
َ

ف
ْ
ل

َ
ونَ لِمَـنْ خ

ُ
 لِتَک

َ
نِـک

َ
 بِبَد

َ
یـک یـوْمَ نُنَجِّ

ْ
ال

َ
سـفرها بـا آیـه 9۲ سـوره یونس روبرو شـد: »ف

ونَ«؛ پـس ما امـروز )تو را غـرق دریای هلاک 
ُ
غافِل

َ
ـاسِ عَـنْ آیاتِنـا ل  مِـنَ النَّ

ً
ثیـرا

َ
 وَ إِنَّ ک

ً
آیـة

کـرده و( بدنـت را بـرای عبـرت آینـدگان بـه سـاحل نجـات می رسـانیم باآنکه بسـیاری از 

مـردم از آیـات قـدرت مـا غافـل هسـتند«. ایـن آیـه او را بسـیار تحـت تأثیـر قـرار داد و با 

صـدای بلنـد فریـاد زد: »مـن به اسـلام داخل شـدم و بـه این قـرآن ایمـان آوردم«.

موریـس بـوکای با تغییرات بسـیاری در فکر و اندیشـه و آیین به فرانسـه بازگشـت و ده ها 

سـال در مـورد تطابـق حقائـق علمی کشف شـده در عصـر جدید بـا آیه های قـرآن تحقیق 
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کـرد و حتـی یـک مـورد از آیـات قـرآن را نیافـت که بـا حقایق ثابـت علمی تناقض داشـته 

باشد.

موریـس بـوکای پـس از ده سـال مطالعـه در قـرآن در سـال 1976 خطـاب بـه مجمـع 

پزشـکی فرانسـه اظهـار داشـت: در قـرآن موضوعـات علمـی در ارتبـاط بـا تولیدمثـل و 

 بـا دسـتاوردهای کنونـی علـم مطابقـت دارنـد.
ً
فیزیولـوژی وجـود دارد کـه کامـلا

5. نمونه ای از تحقیقات علمی موریس بوکای در قرآن
همان گونـه کـه ذکـر گردیـد، موریـس بـوکای بعـد از دیـدن جسـد فرعـون و تطبیـق آن با 
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حقایـق قـرآن، دلـش آرام نگرفـت و بـه کشـورهای اسـلامی سـفر نمـود، و آیاتـی از قرآن 

را بیشـتر مـورد بررسـی قـرار داده، وجـود بـه وحیانـی بودن قـرآن اقـرار نمود کـه برخی از 

موضوعـات آن بیـان می گـردد.

ینش زمین و آسمان در قرآن 1-5. آفر

موریـس بـوکای بیـان می دارد کـه روش قـرآن کریم برعکس عهـد عتیق، در بیـان معارف، 

یکجـا نبـوده اسـت، بلکـه در جاهـای متعدد به آن اشـاره شـده اسـت، برای دانسـتن یک 

ایـده روشـن بایـد آیـات مربوطـه را گـردآوری نماییـم و ایـن مخصـوص آفرینـش نبـوده، 

موضوعـات معظـم دیگـر قرآن نیز همین روش را دارد. اما بسـیاری از اروپائیـان این ایده را 

دارنـد کـه داسـتان آفرینـش در قرآن و عهدین متوازی نقل شـده اسـت که مـن فکر می کنم 

ایـن درک غلـط اسـت، زیـرا در بیـن هـردو تبایـن آشکاراسـت، طـوری کـه تفصیلاتی در 

عهدیـن وجـود دارد که در قرآن نیسـت، هرچند تشـابهاتی در میان هردو مشـهودند؛ مانند 

شـش روز آفرینـش کـه نیاز به تأمـل دارد.

ینش 1-1-5. شش دوره آفر

کتـاب مقـدس بدون هیچ گونـه ابهامی آفرینش را در شـش روز و یک روز اسـتراحت )روز 

سـبت( نقـل نمـوده و آن را بـه روزهـای هفتـه تشـبه کرده انـد و این طـرز حکایـت کاهنان 

قـرن ششـم قبـل از میلاد اسـت؛ یعنی هر یهودی باید روز سـبت اسـتراحت کنـد. طوری 

کـه خداونـد بعـد از شـش روز آفرینش یک روز اسـتراحت کـرده اسـت. در کتاب مقدس 

منظـور از یـوم یـا روز، همـان فاصلـه زمانی که بیـن دو طلـوع متوالی یا دو غـروب متوالی 

خورشـید اسـت. بنـا بـر منطـق محـض، این سـازمانی کـه نقـل شـده اسـت در آن زمان 

وجـود گـردش شـب و روز هنوز مسـتقر نشـده بود. امـا مفسـرین و مترجمـان در آیاتی از 

قـرآن کـه آفرینـش را مطـرح کرده اسـت. بیـان می دارد کـه هیچ گونه خسـتگی بـه خداوند 

راه نـدارد »مـا آسـمان ها و زمیـن و آنچه را در میان آن هاسـت در شـش روز )شـش دوران( 

آفریدیـم و هیچ گونـه رنـج و تعبـی بـه مـا نرسـید« )ق، ۳8(؛ همچنـان شـایع ترین معنای 

ـماواتِ وَ  ـقَ السَّ
َ
ل

َ
ـذِی خ

َّ
ـهُ ال

َّ
کـمُ الل یـوم را روز )روشـنایی( و بـه معنـای »دوره«: »إِنَّ رَبَّ

یـامٍ«؛ پروردگار شـما خداوندی اسـت که آسـمان ها و زمین را در شـش 
َ
ةِ أ  فِـی سِـتَّ

َ
رْض

َ ْ
ال
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روز )شـش دوران( آفریـد )اعـراف، ۵۲(، مـدت طولانـی و زمـان نامعیـن )معـارج، 4(، 

گرفته انـد.

2-1-5. توالی آسمان و زمین

در آیـه 9-1۲سـوره سـجده و ۵4 معـارج و برخـی آیات دیگر قـرآن ترتیب آسـمان و زمین 

تعییـن نشـده اسـت؛ امـا در آیـه ۲9 بقـره و 4 طـه اول زمیـن، بعد آسـمان آمده اسـت اما 

در بسـیاری آیـات قـرآن، آسـمان ها پیـش از زمیـن خلـق شـده اسـت. تنها درآیـات ۲7-

۳۲،  سـوره نازعـات، اول زمین بعد آسـمان نازل شـده اسـت. درواقع آیات هیـچ توالی را 

تصریـح نکـرده اسـت. نقـش آن تنها حـرف ربـط انتظامی »و ثم« اسـت کـه در اصطلاح 

فرانسـوی بـه آن )ET( می گوینـد و نتیجه این اسـت که زمیـن باید قبل از آفرینش آسـمان 

وجـود می داشـت. بااین حـال بـه یک هم زمانـی از دو تکامل آسـمانی و زمینـی با اختلاط 

پدیده هـا واقـف می شـویم. بنابرایـن، نباید هیـچ معنای خاصی برای اشـاره ای کـه در متن 

قرآنـی در مـورد آفرینـش زمین پیش از آسـمان ها و یا آسـمان پیش از زمین رفته قائل شـد. 

جـای کلمـات موجـب پیـش داوری در بـاب ترتیب اجـرای آفرینـش نیسـت بالخص اگر 

تصریحاتی در بین نباشـد.

2-5. اندیشه های کلی در مورد آسمان ها

این گونـه آیـات در مقابـل عقیـده ای اسـت کـه طبـق آن سـقف آسـمان بـدون سـتون های 

نگهـدار، فرومی ریـزد )ق، 6؛ الرعـد، ۲؛ الرحمـن، 7(. چنانکـه خداونـد می فرمایـد: 

»آیـا ندیـدی کـه خداونـد آنچـه در زمیـن اسـت مسـخر شـما کـرد؟ و کشـتی ها به فرمان 

او بـر صفحـه اقیانوس هـا حرکـت می کننـد و آسـمان )کـرات و سـنگ های آسـمانی( را 

نگـه مـی دارد تـا بر زمیـن، جـز به فرمـان او، فرونیفتنـد؟ خداوند نسـبت به مـردم رحیم و 

مهربان اسـت« )حـج، 6۵(.

ازنظـر علمی هرقدر اجرام آسـمانی دورتر باشـند، نیروهای جاذبـه ای آنان ضعیف ترند 

و هرچـه باهـم نزدیـک باشـند، انعکاس یکی روی دیگری بیشـتر اسـت. این اسـت وضع 

مـاه، همسـایهٔ زمیـن که به واسـطهٔ قانـون جاذبه بـر آب دریاها اثرمـی کند و پدیـدهٔ »جذر 

و مـد« را بـه وجـود مـی آورد. اگـر دو جسـم آسـمانی زیـاد بـه هم نزدیـک شـوند، تصادم 
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اجتناب ناپذیـر خواهـد بـود. تبعیـت از یک نظم و ترتیـب )یاا ز یک حکم و فرمان( شـرط 

تخلف ناپذیـر عـدم احتـلال اسـت. طبق این نظـر؛ اطاعت آسـمان ها از فرمـان الهی اکثر 

اوقات تذکر داده شـده اسـت.

درآیـات دیگـری از قـرآن ملاحظـه می گـردد که منظـور از آسـمان های هفتگانـه را باید 

آسـمان های متعـدد دانسـت، نـه عده ای معیـن و محـدود. »او آنچـه در آسـمان ها و آنچه 

در زمین اسـت همه را از سـوی خودش مسـخر شـما سـاخته« )جاثیه، 1۳(، »خورشید و 

مـاه بر طبق حسـاب منظمـی می گردنـد« )الرحمن، ۵( و غیـره آیات نیز مکمـل همدیگر 

می باشـند که نتیجه شـان انتظـام روند اجسـام آسـمانی مورد نظرمی قباشـد.

1-2-5. هفت آسمان

عـدد هفـت، ۲4 بـار درقـرآن کریـم بـرای رقـم گذاری هـای مختلـف بـه کار رفته اسـت 

 
ً
و اغلـب اوقـات معنـای تعـدد وکثـرت را می دهـد؛ بـدون اینکـه مـورد اسـتعمال آن دقیقا

معلـوم باشـد. درقـرآن عـدد 7، هفـت باردرمورد خاص آسـمان ها )سـماوات( ذکر شـده 

 بـه آسـمان ها اشـاره دارد. و یک بار هفـت  طبقه 
ً
اسـت. یکبـار تنهـا به کاررفتـه که تلویحـا

آسـمان مذکـور گردیده اسـت؛ ماننـد مؤمنون، 17، ملـک، ۳، نـوح، 1۵-16 و... و نیز در 

آیـات دیگری بیان شـده اسـت کـه در خارج از آسـمان ها و زمین نیز اشـیایی وجـود دارد.

2-2-5. نجوم در قرآن

قـرآن کریـم عـلاوه بـر داسـتان آفرینـش، و تعـدد آسـمان ها، آنچه در آسـمان و زمیـن و یا 

خـارج از آن قـرار دارد، چهـل آیـه دیگـر توضیحـی در مـورد نجـوم آمده اسـت کـه برخی 

از آن آیـات در بزرگداشـت آفریننـده و سـازمان دهنـده ای همـهٔ منظومه هـای ثوابـت و 

سـیارات اند کـه می دانیـم ایـن منظومه هـا درسـت بـر مواضعـی تعادلـی قـرار گرفته اند که 

نیوتـن اسـتقرار آن ها را با قانون جاذبهٔ متقابل اجسـام بیان داشـته اسـت و منظـور از نکات 

علمـی بیان شـده در آیـات، نشـانه قـدرت کامـل الهی اسـت کـه به برخـی از آن ها اشـاره 

خواهد شـد.

3-2-5. خورشید و ماه

خورشـید بـه معنـای روشـنایی »ضیـاء« و ماه به معنـای تابش و »نور« اسـت کـه در آیاتی 
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از قـرآن بـه آن اشـاره شـده اسـت: »جـاودان و پربرکـت اسـت آن خدایی که در آسـمان ها 

برج هایـی قـرار داد و در میـان آن چـراغ روشـن و مـاه نور بخشـی آفرید« )فرقـان، 61(. آیا 

نمی دانیـد چگونـه خداونـد هفت آسـمان را یکی بـالای دیگری آفریـده؟ و مـاه را در میان 

آسـمان ها مایه روشـنایی، و خورشـید را چراغ فروزانی قرارداده اسـت )نوح، 1۵-16(. در 

آیات یادشـده مـراد از چراغ فروزان همان خورشـید اسـت.

در اینجـا ماه مانند جسـم روشـن کننده تعریف شـده اسـت؛ یعنـی همان )منیـر( که از 

ریشـه نور مشـتق گردیده اسـت؛ اما خورشـید به مشـعل )سـراج( یـا چراغ پرفروغ تشـبیه 

 طبیعـی اسـت. آنچـه از آیات بـه دسـت می آید و 
ً
شـده اسـت. تشـبیهات در قـرآن کامـلا

علـم نیـز ثابت می کند اینکه خورشـید ثابـت بوده که به وسـیلهٔ احتراقـات داخلی، حرارت 

شـدید و نـور تولیـد می کنـد و حال آنکـه مـاه از خـود نـور نـدارد و  فقـط نـور خورشـید 

دریافتـی را منعکـس می سـازد و کوکـب بـی جنب وجوشـی را تشـکیل می دهـد. امـا در 

مـورد تطبیقـات خارجـی آن در متـن قـرآن چیـزی وجود نـدارد کـه مخالف آنچـه امروزه 

دربـاره ای دو جسـم آسـمانی مزبور می دانیـم، باشـد )بـوکای، 1۳9۳، ۲11-۲10(.

4-2-5. ستارگان )ثوابت(

ثوابت نیز مانند خورشـید اجسـام آسـمانی هسـتند که مقر پدیده های فیزیکـی متنوع اند و 

تولیـد نـور، بارزترین آن پدیده ها می باشـند و سـتارگان مزبور درخشـندگی خاصی دارند.

کلمـه نجـم کـه جمـع آن نجـوم اسـت سـیزده مرتبـه در قـرآن آمده اسـت و بـه معنای 

 نور و حـرارت تولیـد می کند ویا 
ً
ظهـور و خـود نشـان دادن اسـت و سـتارگانی اند که راسـا

به طورکلـی خـود انرژی زاسـت. سـوگند به آسـمان و کوبنده شـب و تـو نمی دانـی کوبنده 

شـب چیسـت؟! همان سـتاره درخشـان و شـکافنده بهارخوابی هـا« )الطـارق، 1-۳(. در 

قـرآن کریـم سـتارگان شـب بنـام ثاقب توصیف شـده اسـت کـه منظـور از آن تاریکی های 

شـب اسـت کـه به آن نفـوذ می کند. به عـلاوه برای تعیین شـهاب ثاقـب نیز بـه کار می رود 

)الصافـات، 10(. ایـن شـهب ثاقـب نتیجه یـک احتراق اند.

5-2-5. سیاران

سـیارات به خودی خود منور نیسـتند. دور خورشـید می چرخند و زمین نیز جز آن هاسـت. 
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در زمان هـای قدیـم پنـج سـیاره خـارج از زمیـن را می شـناختند کـه عبـارت اسـت از: 

عطـارد، زهـره، مریـخ، مشـتری و زحل؛ اما سـه سـیاره دیگـر: نپتـون، پلوتـون و اورانوس 

 کشـف کردنـد کـه قـرآن آن هـا بـدون ذکر تعـداد، تحـت نـام کواکب و یـا کوکب 
ً
را بعـدا

معرفـی کـرده اسـت. کلمه کوکـب در آیـات زیادی از قـرآن ذکر گردیده اسـت، امـا اینکه 

منظـور آن کـدام اجسـام آسـمانی اسـت در برخـی از آیـات نمی توان مشـخص کـرد؛ اما 

در پرتـو شـناخته ای نـو بـه نظر می رسـد کـه فقـط دریک آیـه، اجسـام آسـمانی را به عنوان 

»سـیارات« می شناسـیم. »مـا آسـمان پائین را با سـتارگان تزییـن کردیـم« )الصافات، 6(.

3-5. آیاتی با جنبه های عمومی زمین

ایـن آیـات از طرفـی ایده هـای سـاده ای را بیان نموده اسـت تا برای بادیه نشـینان و سـاکنان 

مکـه و مدینـه قابـل فهـم باشـد. از طرف دیگـر اندیشـه هایی را بـا جنبه های عمومـی بیان 

کـرده اسـت تـا مـردم باسـوادتر در تمـام کشـورها بتواننـد در حیـن کـه بـه خـود زحمـت 

اندیشـیدن می دهنـد، درس هایـی از آن فراگیرنـد و این امر جهانی بودن قرآن را می رسـاند. 

بـه مضامیـن برخـی آیـات در این مورد اشـاره می شـود:

»آن کـس کـه زمین را بسـتر شـما و آسـمان جوّ زمین را سـقفی بـر فرازتان قـرارداد. و از 

آسـمان آبـی فرو فرسـتاد )و به وسـیله آن میوه هـا( و انواع محصـولات )را برای روزی شـما 

رویانـد. بنابرایـن، بـرای خـدا همتایانـی قـرار ندهیـد، درحالی کـه می دانیـد( هیچ یـک از 

آن هـا، نه شـما را آفریـده و نـه روزی می دهند« )بقـره، ۲۲(؛ »همانا در آفرینش آسـمان ها 

و زمیـن و در پـی یکدیگـر آمـدن شـب و روز و کشـتی هایی که بـرای سودرسـانی به مردم 

در دریـا درحرکت انـد و آبـی کـه خداونـد از آسـمان نازل کـرده و بـا آن زمین مـرده را زنده 

نمـوده و انـواع جنبنـدگان را در آن گسـترده و همچنیـن در تغییر مسـیر بادهـا و ابرهایی که 

ق انـد، بـرای مردمـی کـه می اندیشـند، نشـانه هایی گویاسـت« 
ّ
میـان آسـمان و زمیـن معل

.)164 )بقره، 

همچنـان آیاتی از سـوره حجـرات،  19-۲1 و طـه، ۵۳-۵4، ثبات عمومی قشـر زمین 

را نشـان می دهـد، و می دانیـم کـه قشـر سـطحی زمین در سـنن اولیه، پیش از سـرد شـدن 

ناپایـدار بـود، و ثبـات قشـر زمیـن مطلـق تـام نیسـت، چراکـه در مناطقـی زمین لرزه های 
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متنـاوب رخ می دهـد و ایـن پدیـده معلـول حرکت زمین اسـت. بر اسـاس سـوره )النحل، 

61(، حائـل بیـن دو دریـا تصویـری اسـت بـرای نشـان دادن عـدم اختلاط آب شـط ها با 

آب دریـا در برخـی خلیج هـای بزرگ، همچنان سـوره مبارکـه )النازعـات، ۳0- و ۳۳(.

برخـی آیـات دیگر در مورد گسـتردگی زمیـن و اهمیت آب روی سـطح زمین و باروری 

 بـه درجـه اولـی اسـت که 
ً
خـاک تذکـر داده اسـت کـه آب در کشـورهای صحرایـی یقینـا

ادامـه زندگـی بشـر را مقیـد می سـازد. زمین بدون آب سـیاره ای مـرده مانند مـاه می بود که 

قـرآن در یـادآوری پدیده هـای طبیعـی زمین جای نخسـت را به آب می دهـد و دوره آب در 

آن بـا صحت شـایان توجهی توصیف شـده اسـت.

یا 1-3-5. دوره آب و در

نقـش آب در زندگـی انسـان را، آیـات قرآن به صـورت آشـکار بیـان می کنـد. امـا اگـر 

مفاهیـم قدیمـی و اسـطوره ای را در ایـن خصـوص در نظـر بگیریـم، داده های قرآنـی که با 

تفصیـل بیـان کرده اسـت، ناشـی از مفاهیم اسـطوره ای نیسـت. تصـور اینکه کـه آب های 

زیرزمیـن می توانسـتند از نفـوذ بارندگی هـا در زیرزمیـن حاصـل شـود سـاده بـود، کـه از 

ایـن ابتـکار »ویتـروو« در قـرن اول قبـل از میلاد نیز دفاع کرده اسـت. دو کارشـناس دیگر 

»ژ. کاسـتانی وب، بالـوو« در مقالـه اش تحت عنـوان )ئیدروژوئولـوژی( در دایرةالمعارف 

اونیورسـالیس، تاریخچـه آگاهی بخـش در ایـن مـورد بـه دسـت داده انـد: بـرای طالـس 

ملطـی در قـرن هفتـم پیـش از میلاد، موضوع عبارت اسـت از تئـوری رانـدن آب اقیانوس 

در داخـل قاره هـا براثـر وزش بادهـا، ریـزش آن روی اراضـی و نفوذ آن در خـاک. افلاطون 

نیـز در ایـن ایده ها شـریک بود. ارسـطو نیـز چنین فرض نموده اسـت: بخـار آب زمین در 

حفره هـای سـرد شـده کوه هـا تبدیـل بـه آب شـده، و دریاچه های زمینی تشـکیل مـی داده 

کـه چشـمه ها را تغذیـه می کردند. تئوری کـه در قرن هفدهـم تکرار و تصدیق شـده اینکه: 

آب هـای زیرزمیـن از نفـوذ آب هـای بـاران در زمین حاصل می شـود.

امـا آیاتـی از قـرآن کریـم چنیـن تعبیـر دارد؛ )ق، 9-11، المؤمنـون، 18، الحجر، ۲۲، 

فاطـر، 9(: »بادهـای آبسـتن کننده می تواننـد بـه عنـوان بارورکننـده نباتـات به وسـیله نقـل 

پلـن )polen( گـردی که در گل ها اسـت و باعث بـاروری می گردد، تلقی شـود، همچنین 
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ممکـن اسـت اصطـلاح مسـتعاری باشـد که متشـابها نقش بـادی را بـه خاطـر آورد که از 

ابـری سـترون، ابـری زایـا بسـازد. این نقش اغلـب اوقات یادآوری شـده اسـت.

در آیه ای از قرآن به آب شـور اشـاره کرده اسـت: »هـرگاه بخواهیم، این آب گـوارا را تلخ 

و شـور قـرار می دهیم؛ پس چرا شـکر نمی کنیـد؟« )واقعه، 70(.

 شـور نیسـت شـور کنـد، و بـرای بیـان 
ً
اینکـه خداونـد می توانسـت آب را کـه طبیعتـا

قـدرت تـام خداونـد بیان گردیده اسـت و بشـر را بـرای آوردن بـاران از ابر تحـدی می کند 

کـه از حـد امکان بشـر خـارج اسـت و انسـان هیـچ گاه نمی توانـد دوره ای مسـتقری را که 

جریـان آب در طبیعـت فراهم می کنـد بگسـلد. دوره ای که می توان برحسـب آموزش های 

آب شناسـی نویـن بـه نحـو ذیل خلاصـه کـرد: تشعشـع حرارتی خورشـید موجـب تبخیر 

اقیانوس هـا و تمـام سـطوح زمینی که پوشـیده یا آغشـته به آب اند، می شـود. بخـار آبی که 

بدیـن ترتیـب برآمـده اسـت در جو بـالا مـی رود، و در آنجا درنتیجـه تراکم، تشـکیل ابرها 

می دهـد، آنـگاه نقـش بادهـا در میـان می آید کـه ابرهـای چنین تشـکیل یافته را بـه فواصل 

متغیـر نقـل می کننـد. ایـن ابرها گاهـی می توانند بـدون دادن بارانـی ناپدید گردنـد. گاهی 

توده هـای آن هـا بـه توده هـای دیگـری ملحـق شـده تـا تراکم هـای بزرگ تـری را بـه وجود 

آورنـد و گاهـی پاره پـاره می شـوند، تـا در مرحله ای از تحـول ابر بـاران دهنـد. هنگامی که 

بـاران بـه دریاهـا 70% سـطح کـره زمین را تشـکیل می دهد برسـد، بخشـی از آن می تواند 

توسـط نباتـات جـذب شـده و در نمـوی آن هـا سـهیم گـردد. ایـن نباتـات به نوبه خـود از 

طریـق تعویق بخشـی، آب را دوبـاره بـه هـوا می دهند.

بخـش دیگـر کمابیـش در خـاک نفـوذ کـرده و از آنجـا می تواند به وسـیله مجـاری آب 

 به سـوی شـبکه ای سـطحی 
ً
به سـوی اقیانوس هـا روان شـود، یـا درون خـاک رود تـا بعـدا

زمیـن به صـورت چشـمه ها و آبخیزهـا برگـردد که ایـن داده های آب شناسـی را بـا داده های 

آیـات قـرآن کریـم باید مقایسـه کـرد، نامعلوم گـردد چه توافق شـایانی هسـت.

یاها در قرآن 2-3-5. در

به طـور کلـی از مقایسـه معارف جدیـد و آیات قرآنـی مربوط بـه دوره طبیعـت آب، چنین 

بـه دسـت آمده اسـت کـه آیـات قـرآن هیـچ گاه الزامـی بـرای مواجهه بـا داده هـای علمی 
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نمی کنـد. هیـچ جملـه قرآنی دربـاره دریاها رجوع بـه عقاید اسـاطیر یا خرافـات آن عصر 

نیسـت و چنـدی از آیـات قرآن کریـم مربوط بـه اقیانوس و دریانـوردی برای اندیشـیدن به 

قدرت تـام خداوند ارائه  شـده اسـت:

)النحـل، 14( از گماشـتن کشـتی کـه حامـل انسـان های روی دریاسـت، صحبـت 

 نوح و سوارشـدگان کشـتی را حمل کـرد و آنان را 
ً
می کنـد. همچنانکـه کشـتی نوح سـابقا

به خشـکی رسـانید و امت سـه گانه را تشـکیل داد. سـه آیۀ دیگـر مانند: )لقمـان، ۳1( »آیا 

ندیـدی کشـتی ها در دریاهـا و بـه برکـت نعمـت او حرکـت می کنند. تـا بخشـی از آیاتش 

را بـه شـما نشـان دهـد«؛ )الرحمـن،  ۵4( »و برای او اسـت کشـتی های سـاخته شـده که 

در دریـا بـه حرکـت درمی آینـد و همچون کوهی هسـتند« )یـس،  41- 44(. ایـن آیات به 

برخـی از اوصـاف شـط های بـزرگ هنگامی کـه بـه اقیانوس هـا می ریزنـد اشـاره می کند.

پدیـده عـدم اختلاط فـوری آب های شـور دریاهـا، با آب های شـیرین شـط های بزرگ 

کـه بیشـتر اوقـات بـه آن برمی خوریـم به خوبـی شـناخته شـده اسـت. تصور می شـود که 

قـرآن پدیـده مزبـور را در مـورد ملتقـای فـرات و دجلـه کـه با توأم شـدن خـود به اصطلاح 

دریـای درازی بیـش از 1۵0 کیلومتـر )شـط العـرب( را می سـازند، تذکـر می دهـد. در ته 

خلیـج اقـر، جـذر و مدها پدیدهٔ خجسـته فروکـش آب شـیرین در داخل زمین هـا را ایجاد 

می کنـد کـه آبیـاری رضایت بخشـی را تأمیـن می نماید.

بـرای درک بهتـر نـص قـرآن باید دانسـت کـه « مـر« در زبان فرانسـه مفهوم کلـی کلمهٔ 

عربـی »بحـر« را بیـان می کنـد که به معنای تـوده عظیم آب بـوده و در مـورد اقیانوس و نیز 

 نیل، دجلـه، فـرات و اقیانوس اسـتعمال می گردد.
ً
در مـورد شـط های خیلـی بزرگ مثـلا

همچنـان )فرقـان،  ۳۵، فاطـر، 1۲ والرحمـن،  19- ۲1( نیـز عـلاوه بـر ایـن پدیده ها؛ 

عوایـد مسـتخرج آب های شـیرین و شـور را تذکـر می دهد.

4-5. اندیشه های قرآنی در مورد برخی حیوانان

هنگامی کـه متخصصـان سلسـله اعصـاب می خواهند مثل های برجسـته  و معجزه آسـایی 

کـه بـر رفتـار حیوانی حکومـت می کنـد، بیاورند، حیوانـی که اغلـب اوقات نـام می برند، 

زنبورعسـل ها، عنکبوت هـا و پرنـدگان می باشـند. ایـن سـه گـروه از نمونه هـای عالـی و 
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نیـز خصلت هـای  نظـر گاه علمـی  از  قـرآن  بـر  عبرت انگیـز حیوانـات هسـتند. عـلاوه 

اسـتثنایی شناسـایی شـده اند.

1-4-5 زنبور عس 

قـرآن کریـم در سـوره )النحـل، 68-69( بیـان نمـوده اسـت: »و پـروردگار تـو بـه زنبـور 

عسـل وحـی و )الهـام غریـزی( نمـود کـه: از کوه هـا و درختان و داربسـت هایی کـه مردم 

می سـازند، خانه هایـی برگزیـن«  همین طـور در آیـات دیگـر قـرآن بیـان شـده اسـت.

بنـا بـر درک صحیح معنای فرمان راه سـپری طـرق پروردگار بـا فروتنی؛ اینکـه زنبورها 

به وسـیله رقص شـان وسـیله ای ارتباطـی بین خـود دارنـد و بدین ترتیـب قادرند بـه همنوع 

خـود بشناسـانند در چـه امتداد فاصلـه ی گل هایی که بایـد بمکند، موقعیـت دارند.

و از نظـر علمـی تجربـه شـهیر فـن فریـش بیان کننـده ایـن اسـت کـه معنـای حـرکات 

حشـره را کـه به منظـور انتقـال خبـر بیـن زنبـور عسـل های کارگـر می باشـد، آشـکار کرده 

. ست ا

2-4-5 عنکبون

در قـرآن کریـم سـخن از نازکـی و لطافت و سسـتی خانه عنکبـوت به میان آمده اسـت که 

پناهـگاه ناپایـدار اسـت و تمثیلـی اسـت رای انسـان های کـه پناهی غیـر خـدا را انتخاب 

ل 
َ
ـل کسـانی کـه غیـر از خـدا را اولیای خـود برگزیدنـد، مَث

َ
می کنـد. )عنکبـوت، 41( »مَث

عنکبـوت اسـت کـه خانـه ای برای خـود انتخـاب کـرده، درحالی کـه سسـت ترین خانه ها 

خانـه عنکبـوت اسـت اگر می دانسـتند« تـار عنکبـوت از تخم های ابریشـمین مترشـح از 

غـدد موجـود در حیوان سـاخته شـده که قطـر آن کم اسـت، باریکـی آن را بشـر نمی تواند 

تقلیـد کنـد. همچنـان طبیعی دانـان نیـز در حـال مطالعه اند.

3-4-5. پرندگان

 صحبت شـده اسـت، چنانکـه در زندگانی هریـک پیامبران 
ً
در قـرآن از پرنـدگان نیـز کـرارا

ماننـد یوسـف، ابراهیـم، داوود، سـلیمان و موسـی ع نیـز بـه نوعـی دخالـت دارنـد کـه با 

موضـوع مطـروح در اینجـا مربـوط نیسـت.اما  آیه ای کـه مربوط به امـم جانـوران زمینی، 

و پرنـدگان اسـت: »هیـچ جنبنـده ای در زمیـن و هیـچ پرنـده ای کـه بـا دو بال خـود پرواز 
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می کنـد نیسـت، مگر اینکـه امت هایـی همانند شـما هسـتند« )انعـام، ۳8(. همچنان دو 

آیـه ای دیگـر اطاعـت محض پرنـدگان از قدرت های خداوند را آشـکار می سـازد )النحل، 

79؛ الملـک، 19(. 

مفهـوم آیات این اسـت کـه خداوند)ج( پرنـدگان را تحـت اختیار و قـدرت خویش نگاه 

مـی دارد. کلمـه عربـی مـورد بحـث درآیِ مربوطـه »یمسـکهن« در سـوره النحـل معنای 

 
ً
گرفتـن، در دسـت داشـتن و نگاه داشـتن کسـی را می دهـد. می توان ایـن آیات را کـه کاملا

بـر وابسـتگی به غایت شـدید رفتـار پرنده بر حکـم خداوندی تکیـه می کنند، بـا معلومات 

جدیـد کـه نقطـه کمال برخـی انـواع پرنـدگان بـه در برنامه ریزی و انتقالات شـان را نشـان 

می دهنـد نزدیـک دانسـت؛ زیـرا ایـن حاکـی از وجود یـک برنامـه مهاجرت ثبت شـده در 

رمـز تـوارث حیـوان اسـت کـه آنها را قـادر می سـازد مسـیرهای پیچیـده و بسـیار طولانی  

را بی هیـچ تجربـه ای قبلـی و بـدون هیـچ راهنمـا طی کننـد و قادر به بازگشـت بـه نقطه ای 

عزیمت باشـند.

از  یکـی  به عنوان مثـال،  نااسـتواری«  و  »تـوان  بنـام  کتابـش  در  هامبـورژه،  پروفسـور 

پرنـدگان معـروف بنـام »ماتـن بـورد« را کـه در اقیانـوس آرام زندگـی می کند و مسـیری به 

شـکل »8« بـه طـول ۲۵000 کیلومتـر دارد، ذکـر می کنـد.

 در 
ً
قبـول داریـم کـه مجمـوع دسـتورهای بسـیار پیچیـده بـرای چنیـن سـفری لزومـا

 برنامه ریـزی شـده اند، امـا برنامه ریـز 
ً
سـلول های عصبـی پرنـده ثبـت گردیـده، و حتمـا

.)۲6۲-۲۵9  ،1۳9۳ )بـوکای،  کیسـت؟ 

5-5. مراح  تکام  جنین در قرآن

دکتـر موریـس بـوکای پزشـک متخصـص فرانسـوی، درمـورد پیشـینه جنین شناسـی و 

شـناخت پیدایـش انسـان از تخـم مخلـوط زن و مـرد و تطـورات مراتـب جنیـن، چنیـن 

یسـد: می نو

 پاسـخ گویی آنچـه امـروزه از برخی 
ً
آن چنانکـه در قـرآن شـرح داده شـده اسـت کامـلا

مراحـل رشـد جنیـن می داننـد هسـت و دارای هیـچ مطلبـی کـه علم جدیـد بتوانـد انتقاد 

نمایـد نیسـت. پس از اصطلاح بسـیار اسـتوار »آنچه که آویخته می شـود« قـرآن می گوید 
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از مرحلـه ای گوشـت )ماننـد گوشـت جویـده( کار می کنـد. سـپس نسـج  کـه جنیـن 

اسـتخوانی پوشـیده از گوشـت پدیـد می آیـد )کـه با کلمـه ای غیـر از کلمهٔ قبل مشـخص 

شـده وبه معنی گوشـت تازه اسـت( »سـپس نطفه را به صورت علقه )خون بسـته( و علقه 

را بـه صـورت مضغه )چیزی شـبیه گوشـت جویده( و مضغـه را به صورت اسـتخوان هایی 

در آوردیـم، از آن پـس آن را آفرینـش تـازه ای ایجاد کردیم، بزرگ اسـت خدایـی که بهترین 

خلق کنندگان اسـت!« )المؤمنـون، 14(.

گوشـت جویـده ترجمـه کلمـه »مضغـه« اسـت؛ ماننـد گوشـت )تـازه( ترجمـه کلمهٔ 

 جـرم کوچکـی اسـت کـه 
ً
»لحـم« اسـت ایـن تمایـز شایسـته تذکـر اسـت. جنیـن بـدوا

 به صـورت گوشـت جویـده پدیـد 
ً
در مرحلـه ای از رشـدش بـا چشـم غیرمسـلح کامـلا

 )mesenchyme( می گردد. سیسـتم اسـتخوانی در میـان این جرم در آنچـه که میانشـامه

می نامنـد، رشـد می کنـد. اسـتخوان های متشـکله بـا اجـرام عضلانی پوشـیده می شـوند: 

کلمـه »لحـم« بـه این اجـرام اطلاق می شـوند. می دانیـم که در حین رشـد جنیـن، برخی 

 نامتناسـب ظاهـر می گردنـد و 
ً
از قسـمت ها بـا آنچـه بعدهـا فـردی خواهـد شـد کامـلا

برخـی دیگـر متناسـب می ماننـد. آیا ایـن، معنـی کلمـهٔ »مخلقه« نیسـت که »با تناسـب 

ساخته شـده« معنـی می دهـد و در سـوره حـج آیـه۲۲ بـه کار رفتـه اسـت؟ 

قـرآن پدیـد آمـدن حـواس و احشـاء را نیـز یـادآوری می کنـد. »بعـد انـدام او را موزون 

سـاخت و از روح خویـش در وی دمیـد و بـرای شـما گوش هـا و چشـم ها و دل هـا قـرار 

داد، امـا کمتـر شـکر نعمت هـای او را بـه جـای می آوریـد!« ونیـز در سـوره آیـه  46-4۵ 

نـوع جنسـیت را بیـان کـرده اسـت. »واواسـت کـه دو زوج مذکـر و مؤنـث را می آفرینـد؛ 

از نطفـه ای کـه خـارج می شـود )و در رحـم می ریـزد(.« همچنان در سـوره فاطـر آیه11 و 

قیامـة آیـه  ۳9، تکویـن جنسـیت یادآوری شـده اسـت.

بایـد همـه بیانـات قرآنـی را بامعلومـات اثبات شـده عصـر جدید مقایسـه کـرد، موافق 

بودنشـان بـا این هـا واضـح اسـت، همچنیـن بی نهایـت مهـم اسـت که آن هـا را بـا عقاید 

عمومـی کـه در ایـن خصـوص در جریـان دوره وحـی قرآنـی شـایع می بـود مواجهـه داد 

 انـدازه ازنظـرت شـبیه آنچه در قـرآن دربـاره این 
ِ

نامعلـوم گـردد انسـان های آن زمـان تـاچ
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مسـائل عرضـه  شـده، دور بودنـد. درواقـع، ایـن فقـط در جریـان قـرن نوزدهـم اسـت که 

 روشـنی از این مسـائل پیـدا می کنیـم. در تمام مدت قرون وسـطی، اسـاطیر و 
ً
دیـد تقریبـا

نظـرات صـوری بی پایه، منشـأ متنوع تریـن آراء و تا چندین قـرن پس از آن جاری و سـاری 

بود.

 Harvey( »آیـا می دانید کـه مرحله اساسـی در تاریخ جنین شناسـی تصدیق »هـاروی

پزشـک انگلیسـی،1۵76-1۵۵7(، در سـال 16۵1 میـلادی بـود؛ مشـعر بـه اینکـه »هـر 

چیـزی کـه می زیـد در آغـاز از تخمـی می آیـد« و اینکـه جنیـن به تدریـج پس از بخشـی 

درسـت می شـود؟ اما در آن عصر باوجوداینکه دانش نوزاد از اختراع جدید میکروسـکوپ 

بـرای موضـوع مـورد توجـه ما بسـیار اسـتفاده می کرده اسـت، همچنـان دربـاره نقش های 

متقابـل تخم و اسـپرماتوزوئید بحث وجود داشـت.

طبیعی دانـان بـزرگ مثـل بوفیـن، نویسـنده فرانسـوی و بونـه فیلسـوف سویسـی، از 

»تودرهمـی« جرثومه هـا دفـاع می کردنـد، بدیـن شـرح: تخمـدان حـوا، مادر نوع انسـان، 

حـاوی جرثومه هـای تودرتـوی هـم قرارگرفتـهٔ همـه موجـودات بشـری می بـوده اسـت که 

ایـن فـرض در قـرن هجدهـم مـورد قبـول بعضی هـا قـرار گرفـت. بیانـات قـرآن در بـاب 

تولیدمثـل انسـان، حقایق اساسـی را که انسـان ها قرون چند بـرای کشـف آن گذراندند، با 

اصطلاحات سـاده اشـعار داشـته اسـت.

6. آثار موریس بوکای
تحقیـق دانشـمندان غربـی در مـورد مباحـث علـوم دینی و اسـلامی بـا دو رویکـرد انجام 

می شـود، عـده ای بـا رویکـرد ابطـال و مغرضانـه، سـعی بـر اثبـات عـدم وحیانـی بـودن 

دیـن و قـرآن دارنـد، و آیـات را به صـورت انحرافـی و به نفـع اعتقـاد و باورهـای کورکورانه 

خودشـان تفسـیر و تبییـن می کننـد. عده ای دیگـر با دیدن معجـزات و حقایقـی از قرآن، با 

حالـت حیرت انگیـز، بـدون تعصـب و پیش فرض های قبلـی، باهدف مقدس، بـه تحقیق 

بیشـتر پرداختـه و شـگفتی های معجـزه انگیـز آیات را بـه دسـت می آورند که از توان بشـر 

خارج اسـت. 
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یکی از محققان نوع دوم موریس بوکای اسـت که با تغییرات بسـیاری در فکر و اندیشـه 

و آییـن بـه فرانسـه بازگشـت و ده هـا سـال در مـورد تطبیـق حقائـق علمـی کشف شـده در 

عصـر جدیـد بـا آیه های قـرآن تحقیق کـرد و حتی یک مـورد از آیات قـرآن را نیافـت که با 

حقایـق ثابـت علمی تناقض داشـته باشـد. و همواره بر ایمـان او بـه کلام الله مجید افزوده 

شـد. حاصل تـلاش سـال ها تحقیق این دانشـمند فرانسـوی قرار زیر اسـت.

»قرآن، تورات، انجیل و علم« بررسی کتب مقدس در پرتو علوم جدید.. 1

»عهدین، قرآن و علم )وی در این کتاب استدلال می کند که قرآن، هیچ عبارتی ندارد . ۲

که با واقعیات اثبات شده ای علمی پرتناقض باشد(.

فراعنه مومیایی: بررسی پزشکی نوین.. ۳

بازتاب ها بر قرآن.. 4

بشر از کجا می آید؟ پاسخ های علم و کتاب مقدس.. ۵

موسی و فرعون، عبری ها در مصر.. 6

نتیجه گیری
اعجـاز قـرآن ابعاد متعددی مثـل فصاحت، بلاغـت، محتوا، اخبار غیبـی، مباحث علمی، 

ی و مبارزه طلبـی قـرآن همـه وجـوه اعجـاز قـرآن 
ّ

ادبـی، اخلاقـی و... دارد و جهـت تحـد

اسـت )غیـر از صرفـه کـه باطـل اسـت( البتـه جهـات اعجاز قـرآن نسـبت بـه مخاطبین، 

متفـاوت اسـت و هرکسـی را بـر اسـاس تخصـص و اسـتعداد او و در همان زمینه بـه مبارزه 

ی آن شـامل همـه زمان هـا می گـردد و همین که در 
ّ

می طلبـد. هرچنـد اعجـاز قـرآن و تحد

طـول چهارده قرن کسـی نتوانسـته مثـل قرآن را بیـاورد، اعجاز قـرآن و حقانیـت و صداقت 

پیامبـر اسـلام)ص( ثابت می شـود. از همین روسـت کـه گفته اند ترجمـه کامل قـرآن به زبان 

 قرآنی به زبان فارسـی داشـته باشـیم، ممکن نیسـت چـون نمی توان 
ً
دیگـر به طوری کـه مثلا

همـه خصوصیـات محتـوا و لفـظ را از زبان عربـی قرآن به زبـان دوم منتقل کـرد. »موریس 

بـوکای می گویـد: بررسـی کامل عینـی و بی طرفانهٔ قـرآن در پرتو دانش مدرن، مـا را به درک 

توافـق بیـن ایـن دو )قـرآن و علم( رهنمـون می سـازد و نیز این حقیقت را روشـن می سـازد 
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کـه در زمـان محمـد، نـه او و نـه هیـچ انسـان دیگـری نمی توانسـته اسـت چنیـن مطالـب 

شـگفت انگیزی را کـه بـا علم امـروز مطابقت می کنـد، به رشـتهٔ تحریـر درآورد«. 

موریـس بـوکای بعـد از تحقیق وترمیم جسـد فرعون و تطبیـق آن با آیات قـرآن، و ده ها 

تحقیقـات دیگـر را کـه انجام داده اسـت، هیچ نقضی در هردو دیده نشـده اسـت. ازجمله 

آفرینـش آسـمان و زمیـن در شـش روز یـا شـش دوره، و تکامـل آسـمان و زمیـن، اینکـه 

آسـمان قبـل از زمیـن خلق شـده اسـت. و درآیـات قـرآن منظـور از هفت آسـمان تعدد و 

کثرت اسـت. و در آیات ثابت شـده که خداوند)ج( آسـمان را سـقف اسـتوار و خورشـید را 

به عنـوان چـراغ فـروزان، در میان آسـمان ها قرار داده اسـت، سـتارگان و سـیارات را وسـیله 

تزییـن آسـمان ها قـرار داده اسـت. و زمین را بسـتر برای انسـان ها و وسـیله ای رشـد و نمو 

بـرای سـایر موجـودات قرار داده اسـت، و شـگفتی کـه در زمین بیـان گردیده اسـت اینکه 

خداونـد در زمیـن آب هـای شـور و شـیرین را بـا عواید و حکمـت خاصی قرار داده اسـت 

کـه از قدرت بشـر خارج اسـت.
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